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  دهچكي

اي است كه هم ارجاع به خود دارد و هم مفاهيمي فراتـر از وجـود عينـي خـود      نماد، نشانه
هـاي موجـود،    يابيم كه ثبـت نمادهـا در فرهنگنامـه    با نگاهي دقيق به نمادها، در مي. است

نويسان، نوزايي مفهومي نمادها در  است و نزد اكثر فرهنگ  معناي لغوي آنها را درپي داشته
هدف اصلي مقالة زير نشان دادن تقابل بـين معنـاي   . است  شعر مغفول ماندهعرصة هنري 

   .هاي مختلف سبكي است ها با نوزايي هنري آنها در اشعار دوره نمادها در فرهنگنامه
در اين مقاله، ضمن معرفّي نمادها و بيان تاريخچة نمادهاي گياهي در دو فرهنگ شـرق و   

به تبيـين اهميـت معـاني و     نخستگرايان،  ان و اسطورهشناس غرب از ديدگاه فلاسفه، روان
ها، سپس به طور اختصاصي به معاني لاله و توسيع هنـري آن براسـاس     كاربرد نمادين واژه

هاي خراساني،  اشعار منوچهري، سعدي، صائب و سپهري به عنوان نمايندگان شعري سبك
امل معناي آن از قالـب قاموسـي و   ايم تا سير تحول و تك   عراقي، هندي و نونيمايي پرداخته

هـا و   محدود، به كاربرد گسترده و نمادين به طور جامع آشكار گـردد و از طرفـي، ظرفيـت   
ها با نقل شواهدي، بيش از بيش   امكانات زبان هنري و ادبي در خلق و گسترش معناي واژه

   .مشخص و برجسته شود
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   مقدمه

معتقـد اسـت كـه زبـان، جهـان مـا را        دريدا. اند كرده بيانهاي متفاوتي از زبان  فلاسفه برداشت
دهنـدة عقايـد    بلكـه شـكل   ،اي براي بيان عقايـد نيسـت   مدعي است كه زبان، وسيله وورف. سازد مي

و همكـارانش معتقدنـد    استيلينگز. داند زبان و انديشه را دو پديدة مستقل از يكديگر مي پينكر. است
  .)88- 86: 1379صفوي، (يابد  گذرد، امكان بيان نمي كه تمامي آنچه در انديشة آدمي مي

دانند كه كار اصلي آن ايجاد ارتبـاط اسـت و منظـور از نظـام،      شناسان، زبان را يك نظام مي زبان
عمـل ارتبـاط را ممكـن سـازند      خاصي بتوانند زمينههاي قراردادي است كه در  اي از نشانه مجموعه

  . )5: 1381شناس و همكاران،  حق(
. گردنـد  ها دچـار آسـيب نارسـايي معنـايي مـي      اي در فرهنگ هاي زباني بر اثر تكرار كليشه نشانه

زدايـي،   ها در گرو پيوند زبان با هنر است؛ زيرا هنرمنـدان بـا چاشـني هنـر و آشـنايي      نوسازي نشانه
زبـان هنـري آفرينشـگر اسـت،     . رهاننـد  نـواختي و خودكارشـدگي مـي   واژگان زبـان را از حالـت يك  

قـدرت زبـان   . بخشد كند و به زندگي معنا مي ساز و نمادگراست، فضاي خالي زندگي را پر مي اسطوره
. دارد گرايد و از دنياي پر رمز و راز هسـتي پـرده بـر مـي     در پيوند با هنر به سوي استعاره و نماد مي

شكســتن  ســازي معــاني و در هــم   زورهــاي بيــاني و بــديعي در دگرگــون   هنرمنــدان از كاتالي
قوطي كبريتي نقـش  «آنان با هنر زباني خود . آفرينند هاي عادي كلام، آثاري جاودانه مي هنجارمندي

شميسـا،  ( »اسـت   كنند كه در عين حال، خفاّش هم باشد؛ كاري كه پيكاسو در حسـرت آن مانـده   مي

1370 :18( .  
نماد به چيزي يا عملي گوينـد كـه   . در لغت به معني نمود، نما، و نماينده است) symbol(نماد 

هم خودش باشد و هم مظهر مفاهيمي فراتر از وجود عيني خود؛ مثل كبوتر سفيد، بـرگ زيتـون بـا    
اند، تنديس دست بريده در مذهب شيعه، صليب در مسـيحيت، و   مفهوم صلح كه از قديم الايام مانده

  . )301: 1375داد، (ر شيوة سياسي كمونيسم داس و چكشّ د
دهد و من ناخودآگاه را به كمـك نمـاد بـا     معتقد است كه نماد، عمق من را نشان مي ژان شواليه
نمـاد،  ) فيلسـوف هنـدي  ( كوماراسـوآمس از ديدگاه . آميزد تا مس به طلا تبديل شود آگاه درهم مي

اريـك  . است  انسان عصر جديد آن را گم كرده؛ هنري كه »هنر انديشيدن در تصويرهاست«عبارت از 

نماد عبـارت اسـت    اشنايدراز ديدگاه . به سه گونه نماد قراردادي، تصادفي و جهاني اعتقاد دارد فروم
اي كـه   شناسـانه  معتقد اسـت آن سـازوكار روان   يونگ. از تجليّ آرماني ضرباهنگ اسرارآميز آفرينش

  . )68- 42: 1389ادواردو سرلو، (شود، نماد است  سبب تغيير شكل انرژي مي
هـا ذهـن    تباري انسان بوده كه قرن يكي از وجوه قابل تأمل در عرصة نمادها، اعتقاد به اصل گياه

 دارويـن زماني كه اين نظريه به صورت آنيميسم بر ذهن و زبـان  . است  بشر را به خود مشغول داشته
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. انگيـزد  ردد، اعتـراض متـدينين را بـر مـي    گ ـ جاري و ميمون به عنوان پدربزرگ انسان معرفّـي مـي  

درخـت بلـوط بـراي قـوم     . ترين نمادهاي سنتّي است براساس فرهنگ نمادها، درخت يكي از اساسي
سلت، درخت زبان گنجشك براي مردم اسكانديناوي، درخت ليمو براي مردم آلمان و درخت انجيـر  

لهـا و درختـان، نمـاد درازي عمـر و     در نمادشناسي مـردم چـين، گ  . است  براي هندوان مقدس بوده
خيزران، درخت گيلاس و درخت كاج از همه محبوبترند كـه آنهـا را از آن   . روند باروري به شمار مي

در . شـوند  ها اين سه درخت با هم ديده مـي  در نقاّشي. اند جهت كه همواره سبزند، سه دوست ناميده
وبر، ازيريس با سرو، ژوپيتر با بلوط و آپولون با اي ميان خدايان و درختان، آتيس با صن پيوند اسطوره

ناپذير، با نماد جـاودانگي برابـر اسـت و بـا      درخت به معناي زندگي پايان. يابند درخت غار ارتباط مي
هاي بركشيده به آسـمان، نمـادي از گـرايش بـه بالاسـت و بـه        هاي فرورفته در زمين و شاخه ريشه

و بـرين  ) زمـين (، ميـاني  )دوزخ(ت دارد و با سه جهـان زيـرين   نمادهايي همانند نردبان و كوه شباه
، در بهشـت، درخـت زنـدگي و درخـت معرفـت      كتاب مقدسبراساس . يابد ارتباط كليّ مي) بهشت(

يـادآور  ) ع(گويد دليل اين كه خداوند درخـت زنـدگي را بـه حضـرت آدم      اشنايدر مي. وجود داشت
ت معرفت را بشناسد و سپس از راه شناخت درخـت  شود، شايد بدان سبب بوده كه نخست درخ نمي

از شـكوفه ترسـيم   ها درخت زندگي را سرشار  نگاري در شمايل. معرفت، به درخت زندگي دست يابد
شناسـي ايـن    دانـش روان . هايي از آتش دارد كه درخت مرگ، خشك است و نشانهكنند و حال آن مي

و يونگ بر ماهيت دو جنسي درخت تأكيـد   كند دوگانگي نمادين را در اصطلاحات جنسي تفسير مي
اند كه براساس نمادپردازي سطح، اژدهـا و مـار    چشمه، اژدها و مار، اغلب، به درخت وابسته. ورزد مي

شاخ، گوزن نر و ديگـر حيوانـات كـه     هايند؛ شير، اسب تك به عنوان نيروهاي بدوي، وابسته به ريشه
اند، و بالاخره پرنـدگان و اجـرام    تند، معادل تنة درختهاي صعود، حمله و تيزبيني هس مبين انديشه

  .)394- 387: همان(شوند  آسماني هم با شاخ و برگ درخت مربوط مي

تباري، انسان موجودي است كه همچون نباتات ريشه در خاك دارد؛ امـا آغـاز    براساس اصل گياه
هاي روحـاني و قدسـي برانگيزنـدة    گياهان نيز به عنوان نماد. است  و انجام او با آسمان پيوند خورده

هـاي قدسـي، اسـاطيري و عرفـاني شـعر       جلوه. وجدان اساطيري انسان در اتصّال به خداوند هستند
سخنسرايان ما در حوزة نمادها، رمزها و كاربردهاي ادبي نباتات و طبيعت گياهي چنان است كه بـه  

زمـردي،  (اسـت    خـوبي برجسـته نمـوده    هسپهري اين نكته را ب. توان اين ارتباط را دريافت وضوح مي

1387 :15 -20( :  
در سـمت پرنـده فكـر    / با فلسفة لاجـوردي خـوش بـود   / در تنبلي يك مرتع/ انسان... روزي كه 

  .)424: 1375سپهري، (مغلوب شرايط شقايق بود / زد با نبض درخت، نبض او مي/ كرد مي
و نمـادين آن در شـعر منـوچهري،     تباري انسان، لالـه بـه مفهـوم هنـري     براساس اعتقاد به گياه

شود و در ادامه، مقايسة مختصري نيـز در   سعدي، صائب و سپهري با ذكر شواهد شعري پرداخته مي
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  .آيد هاي ادبي به عمل مي هاي شعري و احياناً ارتباط آنها با مكتب ميان سبك

مشـاهده   - گيـاهي بـه ويـژه نمادهـاي     - ها دربارة نمادهـا  نظرية شاخصي كه بيش از ساير نظريه
  . است  تباري انسان بوده گرديده، توجه به اصل گياه

هاي محدودي از نمادها  رسد صرفاً به جنبه ها از مفهوم نماد به نظر مي اصولاً در برداشت فرهنگ
هـا و انتقـال    توجه در احياي تمـدن  يعني مهمترين بخش قابل - پرداخته شده و مفهوم هنري نمادها

هـاي محـدود و    اين نگاه سطحي بـه جنبـه  . است  ها مغفول مانده از ديدگاه - ه آيندهآنها از گذشته ب
ها بـه   اي، باعث گرديده كه نمادها از تحركّ و پويايي باز بمانند و در دل فرهنگ تكرار شواهد كليشه

ز دال و اي ا ، جـز زنجيـره  »لاله«و  »سرو«هاي  كردن به مفهوم لغوي واژه ، از بسندهمثلاًانجماد گرايند؛ 

گردد؛ اما همين كه اين دو واژه از دايرة محدود لغوي بـه عرصـة نامحـدود     ها چيزي عايد نمي مدلول
بنـدد؛ زيـرا در زبـان، هـر      هنري پيرامون آنها نقش مي - اي از مفاهيم ذوقي نهند، هاله هنري گام مي

نشـانه تبـديل بـه نمـادي     اي است كه دلالت بر مدلول خويش دارد؛ اما در بيان نمـادين،   واژه نشانه
  . شود كه بتواند خواننده را به مدلول مفروض او برساند مي

هايي هستند كه در انتقال تمدن و فرهنگ هر قومي از گذشته بـه آينـده،    نمادها از جمله رمزينه
دو عنصـر تخيـل و زبـان در آن     دليلو انتخاب هنر شعر در اين مقاله، به  كنند مينقش بسزايي ايفا 

  . است  تر ساخته هاي هنر، برجسته را نسبت به ديگر شاخه شعره كه بود
هاي بياني خود، عينيت را فداي ذهنيت، و هستي شيء را فداي انديشة خويش  شاعران در شيوه

هاي خام زباني به نمادهاي ادب شعري، آنهـا را از تحجـر و جمـود بـه      آنان با تبديل نشانه. كنند مي
يابنـد و در   نمادها در دايرة انديشگاني ذهن وقاّد شـعرا جـاني تـازه مـي    . دارند تحركّ و سيلان وا مي

هـاي بيـاني    در شـيوه  آنهـا  گيرند خاصي بر عهده مي  وظيفة اي به دورة ديگر، ها از دوره انتقال تمدن
ايي در قالب نماده ـهاي زباني را  كنند و نشانه هاي خود از بيان مستقيم پرهيز مي براي تبيين انديشه

هاي پنهـان تبيـين    تري دارند و نمادگرايي يكي از راه ؛ زيرا نمادها گسترة معنايي وسيعكنند بيان مي
طلبـد و التـذاذ ادبـي بيشـتري بـه       جانبة آن، كنكاش ذهني بيشتري مي انديشه است كه درك همه

؛ مـثلاً از ديـدگاه   گشـايند  اي را در ذهن و زبان مردم مي هاي تازه گونه، شاعران افق بدين. دنبال دارد
  :ماند با حسن تعليل زيباي خود به بهانة آزادي، تهيدست مي »سرو«، آنهاذوقي 

ــوه  ــت كســي مي ــرو گف ــه س ــي ب   آري اي نم
  

  جـــواب داد كـــه آزادگـــان تهيدســـتند     
  

  )335: 1377سعدي، (    
  :ورزد تا اسباب حسادت ديگران را برانگيزد هم ز نوبهار به داغي قناعت مي »لاله«و 

  وبهــار قناعــت بــه داغ حســرت كــرد    ز ن
  

ــا را     ــود م ــن ب ــونين كف ــة خ ــه لال   حســد ب
  

  )287: 1370: صائب(    
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لالـه،  . شـود  ديـده مـي  هـاي قـومي    ارد، در اغلـب فرهنـگ  نماد لاله كه ريشه در يونان باستان د

هاي ديـروز را بـه امـروز     هاي دور تا به حال پيموده و فرهنگ مسيرهاي نسبتاً مشتركي را از گذشته
است كـه    اين نماد در گسترة ادب شعري نيز طيف وسيعي را به خود اختصاص داده. است  پيوند زده

كشـاند؛ لـذا آن را    هايي هرچند اندك از تمام شعراي ادب فارسي، سـخن را بـه درازا مـي    نمونه بيان
 هـاي خراسـاني،   ، به عنوان نمايندگان سبكسپهريو  صائب، سعدي، منوچهريفقط در بيان هنري 

سبك ادب فارسي با دخـل و تصـرفّ    اين چهار شاعر صاحب. گيريم عراقي، هندي و نونيمايي پي مي
اند كه در ايـن مقالـه    ها و گياهان تصاوير زيبايي آفريده در عناصر طبيعت در قالب زبان هنري، از گل

آن در شـعر   اما پيش از پرداختن به مفهوم لغوي نماد لاله و كاربرد هنري. شدخواهد  ذكرشواهدي 
ها بـه عمـل خواهـد     شاعران نامبرده، تأملي در زبان و نماد، به ويژه نمادهاي گياهي در قالب فرهنگ

  :اميد است كه مقالة حاضر بتواند به دو پرسش زير پاسخ بدهد. آمد
  يابد؟ هايي مي شود، چه پيچيدگي يك نشانة زباني وقتي به نماد تبديل مي .1
  است؟  در ادوار مختلف شعر فارسي چگونه بوده توسيع هنري نماد لاله .2

  

  پيشينة تحقيق

بر برخي مĤخذ سنتي كه به صورت پراكنده و غيرمستقيم به كاربرد نمادين و غيرقاموسـي    علاوه
اند، در سه اثر جداگانـه بـه طـور اختصاصـي ايـن        ها در ادب فارسي توجه داشته ها، بالاخص گل   واژه

يكـي از آنهـا بـا    . انـد   هريك با ساختار و رويكردي متفاوت تأليف يافتهاست كه  شدهموضوع بررسي 
مؤلـف  . اسـت  غلامحسين رنگچياز  گل و گياه در ادبيات منظوم فارسي تا ابتداي دورة مغولعنوان 

اسـت    ها و گياهان پرداختـه  در اين اثر ارزشمند از منابع فراواني سود جسته و نيز به ويژگي اكثر گل
است كه با تحقيق دربـارة گـل و گيـاه      ود در پيشگفتار كتابش آورده، قصدش اين بودهكه خ و چنان

گوي از آغاز تاكنون به كار بـرده و   در ادبيات منظوم فارسي و تعبيرات و تشبيهاتي كه شاعران پارسي
دود حال، حوزه و گسترة اين اثـر مح ـ   با اين. اند، مطالب سودمندي تهيه و تدوين كند اشعاري سروده

در آن ديـده   سـعدي و  منـوچهري اين مقالـه، فقـط شـواهدي از     مدنظراست و از ميان چهار شاعر 
  . دهد  ها را تا روزگار ما نشان نمي شود و از اين نظر، سير تحول و تكامل معناي نمادين گل مي

نويسـنده در  . از بهـرام گرامـي اسـت    گل و گياه در هزار سـال شـعر فارسـي   دومين اثر با عنوان 
 لغتنامـة ي و كشـاورزي،  شناس گياهبخشي از مقدمة كتابش يادآور شده كه اسامي گياهان را از متون 

شـواهد او از  . اسـتخراج كـرده اسـت    قرآن كريمهاي فارسي و دري و تاجيكي و نيز  دهخدا، فرهنگ
  ده شـده نـدرت اسـتفا   بوده و از شاعران بعد از او، بـه ) ق1274: وفـات ( فروغي بسطاميشاعران قديم تا 

او در بخش اول كتاب پس از پرداختن بـه گياهـان پركـاربرد، بـه ذكـر شـواهدي از شـاعران        . است
كـاربرد همـراه     در بحش دوم كتاب نيز به ذكر گياهان كم. است  توجه داشته حافظمختلف، بالاخص 
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از  شـعري نمادهـا و رمزهـاي گيـاهي در ادب    تحقيق ديگر با عنوان . است  با شواهد منقول پرداخته

 كـرده بررسـي   رارد نمـادين گياهـان   باست كه در آن به طور اختصاصي معني و كـار  حميرا زمردّي
حجم اين اثر هرچند از دو كتاب پيشين كمتر است، اما نوع نگاه و رويكرد مؤلف به گياهـان از  . است

و بـدون   بـا نگـاهي سـنتي بـه گياهـان نگريسـته       بهرامـي و  رنگچـي . تر است منظر نمادها، امروزي
هاي علمي و هنري آنهـا   گونه تحليلي در پيشگفتار اثر خود، به سروقت گياهان رفته و به ويژگي هيچ

اي تحليلي به سراغ گياهان رفته و از برخي رمـز   با مقدمه - هرچند به اجمال - اند، اما زمردّي  پرداخته
ر از شـواهد شـعري، سـاختار    رغـم اسـتفادة كمت ـ   هكتاب زمردي ب. است  و رازهاي آنها پرده برداشته

نگاه جديد زمـردّي بـه   . است  منظمي دارد و تا حد ممكن از شواهد شعري معاصر نيز استفاده كرده
حال، در اين اثـر   با اين. ها و گزينش شواهد شعري او به خوبي نمايان است نمادهاي گياهي از تحليل

  . است  هشدختصار توجه معني و كاربرد نمادين هريك از گياهان بسيار به ابه نيز 
ها، به طـور اختصاصـي بـه معـاني       در اين مقاله، ضمن تبيين اهميت معاني و كاربرد نمادين واژه

لاله و توسيع هنري آن براساس شواهد شعري ادب فارسي از گذشته تا به حـال پـرداختيم تـا سـير     
نمـادين بـه طـور جـامع      تحول و تكامل معناي آن از قالب قاموسي و محدود، به كـاربرد گسـترده و  

ها بـا    ها و امكانات زبان هنري و ادبي در خلق و گسترش معناي واژه آشكار گردد و از طرفي، ظرفيت
  . نقل شواهدي، بيش از بيش مشخص و برجسته شود

 

  ها  لاله در فرهنگنامه
؛ هرچنـد  است  ها توجه شده هاي فارسي عمدتاً به معاني قاموسي و شرح لفظي واژه در فرهنگنامه

از چنـد   »لاله«با استخراج واژة . ها اساساً ناديده گرفت ها را در فرهنگنامه توان كاربرد نمادين واژه نمي

هاي كهنتر، بيشتر بـه مفهـوم    رسد كه فرهنگنامه فرهنگ تخصصي و غيرتخصصي، چنين به نظر مي
بر پرداختن به مفهوم لغـوي لالـه،    هاي متأخرّ، علاوه اند؛ حال آنكه فرهنگنامه لغوي اين گياه پرداخته

هـا بـه زبـان هنـري شـعرا راه       نكتة ديگر اينكه وقتـي واژه . اند از مفهوم نمادين آن نيز غفلت نورزيده
اكنـون  . گردند تر مي بازند و جنبة نمادين آنها برجسته اندك رنگ مي يابند، معني لغوي آنها اندك مي

ها و سپس در زبـان شـعري چهـار شـاعر مـورد نظـر پـي          را نخست در فرهنگنامه »لاله«كاربرد واژة 

ها و زبان هنري شـعرا مشـخصّ    گيريم تا تفاوت كاربرد قاموسي و نمادين اين گياه در فرهنگنامه مي
  .گردد
. معربّ آن لعل و همان شقايق است. ها، از لال به معني سرخ لاله گياهي است از تيرة سوسني - 

به همين دليـل داغـدار    .هاي سياه است لالة قرمز داراي لكه. يد استانواع آن داغدار قرمز، زرد و سف
  . )ذيل لاله: 2، ج1376انوشه،(خوانندش  مي
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شـكل   هاي جـامي  دهد و به سبب گل لاله گياهي است پيازدار از انواع توليپا كه در بهار گل مي - 

ظـاهراً لالـه را از   . ر داردهاي زيباي رنگينش، كه بر روي پاية بلندي قرار گرفته، شهرت بسيا و غنچه
به اروپا برده، در هلند پرورش پيـاز آن را شـروع كردنـد و     1554هاي ايران از راه تركيه در سال  كوه

  . )ذيل لاله: 1387شريفي، (به تجارت پيازهاي آن پرداختند 
 لالـه و شـقايق را بـه   . فـام اسـت   لاله كه در عربي بدان شقايق گويند گلي شبيه جام و آتشين - 

انـد و در معنـي نعمـان     رو، شقايق نعمـاني و لالـة نعمـاني گفتـه     دارند و از همين نعمان منسوب مي
اسـت كـه حتّـي      هـا آمـده   نامـه  در عجايب. اند كه خون باشد و رنگ گل وجه اين تسميه است آورده

چيننـد  برخي نيز گويند چون لاله يا شـقايق را از سـاقه ب  . ساختند، سرخ بود عرقي كه از اين گل مي
  . )همان(مايعي سرخرنگ از آن بچكد و شايد خون شقايق برآمده از همين باور است 

رخ،  پوش، لالـه  برگ، لاله باغ، لاله شقران، شقايق، لاله: اند از ها و تركيباتي دارد كه عبارت لاله نام - 
، كشـت لالـه،   ...اض، زار، لالة پيكاني، لالة چوغاسي، لالة حافظ، لالـة حمـرا، لالـة مقـر     رنگ، لاله لاله

  .)ذيل لاله: 1366صبا، . ك.ر(... دوستدار لاله، مزرعة لاله، 
  . )ذيل لاله: 1365اوبهي، (لاله شقايق بود به تازي و شنبليد گويندش  - 
هاي پيازداري را گويند كه نام علمـي آنهـا توليپـا و از خـانوادة ليلياسـه و آن از       معمولاً گل -

. دهـد  هاست و كاسه و جام آن تشكيل جامي قشنگ و كامل مي وسنيها و از تيرة س دستة سوسن
: 1373دهخـدا،  (لالة داغدار قرمز و لالة زرد و لالة سفيد : اند از هاي وحشي در ايران عبارت  انواع لاله

  . )ذيل لاله
خطـايي،  : لاله گل خودروي بود و مشهور آن است كه داغ داشته باشد و اقسـام آن هفـت بـود    - 

خطايي، شقايق النعّمـان،  : اند دلسوز، صحرايي، شقايق، كوهي، دورو و بعضي چنين نوشته دلسوخته،
  . )ذيل لاله: 1362تويسركاني، (دورو، آل، سرخ، زرد، سفيد 

هاي بيضي يا دراز تاشده به رنـگ   ها، داراي برگ لاله گياهي است علفي و پيازدار، از تيرة سوسني - 
  . )ذيل لاله: 1369صدري افشار و همكاران، (جام معمولاً زرد يا قرمز  سبز ماشي؛ گل كامل تك با كاسه و

شـكوفد و   در اول بهـار مـي  . داردلاله گل اساساً سرخرنگ دشتي و كوهي است كه انواع بسيار  - 
  . )ذيل لال: 1384شكوري و همكاران،  جان(سياه دارد ) لكهّ(ها داغ  در ميان برگ

نجفـي،  (دار يـا روي چـراغ قـرار دهنـد      ي است كه روي شمع پايهباز اي دهانه لاله سرپوش شيشه - 

  . )ذيل لاله: 1378
دهنـده از   هايش طويل است و ساقة گل د و برگدارها كه پياز  لاله گياهي است از تيرة سوسني - 

گـل لالـه از سـه    . اسـت گل آن كه در انتهاي سـاقه قـرار دارد، منفـرد    . شود ها خارج مي وسط برگ
ها شش عدد اسـت   تعداد پرچم. است  ها تشكيل شده سبرگ رنگين به شكل گلبرگگلبرگ و سه كا

درحـدود پنجـاه   . و مادگي از سه برچه درست شده كه در هر برچه دو رديف تخمك موجـود اسـت  
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گونه از اين گياه شناخته شده كـه در نـواحي معتـدل و مرطـوب و نـواحي كوهسـتاني كـرة زمـين         

  . )هذيل لال: 1375معين، (رويند  مي
ايـن نـوع چـراغ را بـه     . انـد  سـوزانده  لاله نوعي چراغ و حباب است كه غالبـاً در آن شـمع مـي    - 

 »لاله«خوانند؛ نيز در هنگام اشارت به شخص لال او را  مناسبت شباهت آن با گل لاله، به اين نام مي

  . )ذيل لاله: 1382جمالزاده، (خوانند  مي
آن را . اش سـياه  ر اوراقش در نهايت حمرت باشد و ميانهلالة دختري نوعي از لاله است كه كنا - 

  . )ذيل لاله: 1380سيالكوتي، (به تازي شقايق النعّمان خوانند 
رخ و  خـط و لالـه   خد و لال لالة احمر كنايه از خون؛ لالة حمرا كنايه از گونة سرخ محبوب؛ لاله - 

   .)ذيل لاله: 1373عفيفي، (هاست  كنايه از گل عذاران چمن، رخسار، كنايه از زيباروي و محبوب؛ و لاله لاله
محتضر، كه از خون بر زمين ريختة او شقايق دميد،   شقايق با توجه به اسطورة يوناني آدونيس - 

همچنين از خون عيسي بر روي صليب و برطبق يك سنتّ قرون وسـطايي،  . نماد مرگ و اندوه است
مربوط به مصلوب كردن مسيح و تابلوهاي مـريم در   هاي شقايق روييد و از اين جاست كه در نقاّشي

  . )ذيل لاله: 1383هال، (شود  حال اندوه ديده مي
كلمة لاله مانند خود گياه ديرگاهي است كه در ايران شناخته شده و بيش از هزار سـال اسـت    - 

بـرگ،   لالـه است بـه لالـه،     هايي كه در فارسي به جا مانده هاست و در كهنترين نمونه كه بر سر زبان
واژة لاله با لال كه سـرخ  . خوريم بر مي) نام مرغي است(سار  گون و لاله زار، لاله رخ، لاله پوش، لاله لاله

. است به مناسبت همين رنـگ سـرخ اسـت     است پيوند و دلبستگي دارد و گلي كه لاله خوانده شده
: 1389رنگچـي،  (مين لاله است كه در اشعار عربي و فارسي آمده نوعي از ه »شقايق «و »شقيق«كلمات 

372-377(.   
لاله را چـراغ بـاغ و شـمع دشـت     . رويد ها مي لالة خودرو در ميان دشت و كوه و از ميان سنگ - 
روي و رخسار معشوق را به لالـة سـرخ   . رود شود و گلش بر باد مي اند كه به نسيمي افسرده مي گفته

هاي سرخ جدا از هـم لالـه را بـه     گلبرگ. اند ر قرار دادهاند و لاله را استعارة رخ و گونة يا تشبيه كرده
چاك و لكةّ سياه در قاعدة هر گلبرگ را به داغ لالـة پرخـون و خـال رخ گلگـون      دل پرخون و چاك

هاي داغدار لاله بر روي هم شكل جام پرشـراب دارد، جـامي كـه درون بـادة      گلبرگ. اند تشبيه كرده
  . )332: 1389گرامي، ( گلرنگ آن مشك و افيون ريخته باشند

گيـاه ايـن گـل علفـي، پايـا و      . اي بلند قرار دارد رنگ كه بر روي پايه گلي به شكل جام و سرخ - 
ه كه شـمع را در آن  هاي بلند و حبابي به شكل گل لال نوعي شمعدان با پايه. زينتي است و پياز دارد

  :دهند قرار مي
  ).حافظ( لاله و نسرين نه برگ نسترن دارم نه ميل/ للهّچو در گلزار اقبالش خرامانم بحمد
  ).فردوسي(تو گفتي ز روي زمين لاله رست / بيابان چو درياي خون شد درست
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. كفـن  هـاي خـونين   لالـه : است  شخص فداكاري كه در راه آرمان ديني يا مليّ به شهادت رسيده

   .)انوري(دو نيم  دو لاله ز خوشاب كرده/ همي اشك باريد بر كوه سيم : گونة زيبا و گلگون
اي بودن موارد فوق در اكثـر   ها بود كه كليشه نماد لاله ذكر شد، مبتني بر فرهنگنامه دربارةآنچه 

ي كـه در اغلـب   شناس ـ گيـاه گذشته از مفهوم لغـوي و اصـطلاحي لالـه در    . شود اين منابع ديده مي
هـاي   نيز در برخي از فرهنـگ  اي آن هاي سنتي آمده، به معاني اشاري، كنايي و اسطوره   نامه فرهنگ

يـاد   آنچـه است كه عـلاوه بـر     اند، پرداخته شده  اي و نمادين تأليف شده  جديد كه با رويكرد اسطوره
  :گردد ، به دو نمونة زير نيز اشاره ميشد

هـا مظهـر و نمـاد     هـا بـيش از ديگـر گـل     در ادب فارسي، لاله و نرگس، در ميان گياهان و گل - 
اند؛ در عربي لاله را بـه اعتبـار    ند و صفات و خصوصيات زيادي به آنها نسبت دادها تصويري واقع شده

شقايق اسم نباتي است؛ برگش شبيه به برگ زنبق . اند النعّمان ناميده رنگ سرخ آن، شقايق و شقايق
و منحصر در چهـار عـدد، و گلـش ماننـد شـقايق و بزرگتـر از آن؛ انـواع مخملـي و ارغـواني آن در          

نعمان در عربي به معني خون است و لاله به مناسبت رنگ سرخ آن، نعمـان  . نه معمول استخاورميا
برخي از دانشمندان لغت عربي، نعمان را از يـك واژة يونـاني   . يعني لالة خونرنگ ؛است  خوانده شده

ي روييده از خون جوان بسيار زيباي ادوني كه در داستان فينيقيـه خرس ـ ( »گل ادوني«اند كه  دانسته

است و بلادرنگ خواننده را به ياد داستان سـياوش و روييـدن گيـاهي      از آن گرفته شده) او را دريده
لالة خونرنـگ مظهـر شـهادت و مـرگ     . اندازد از خون او مي »خون سياوشان«يا  »پر سياوشان«به نام 

ب است كـه از  اند كه اين گل به نعمان بن منذر منسو برخي ديگر از دانشمندان برآن. مظلومانه است
لالـة نعمـان بـه علـت     . وري ايـران حكومـت داشـت   ت ـلخم بود و در حيره، از طرف امپرا خاندان بني

طور كليّ مظهر دل رنجديـده   هشباهتي كه به جام شراب دارد، در شعر عرفاني جام يا مي يا ساغر و ب
شنا بـه اسـرار   است كه جايگاه معرفت حق و آ  و محنت كشيده، و مخصوصاً قلب عارف شناخته شده

آيـد   دست مي به »االله«و تغيير جاي حروف آن، نام مقدس  »لاله«شگفت آنكه با قلب كلمة . الهي است

شايد به اين دليل است كه اغلب، گل لالـه در مشـاهد   . كه از قضا حروف اين دو كلمه نيز برابر است
. ه عنوان زينت منقوش استانبارهاي عمومي و مزارها ب هاي مساجد و روي آب كاري متبركّه و كاشي

است كه اين گـل، مظهـر رنـج و درد معرفّـي       آن موجب شده  رنگ قرمز شقايق و قلب سياه سوختة
هاي جنگ را كه از كشته پوشيده شده باشد، به دشت شـقايق   شود تا آنجا كه بسيار، شاعران ميدان

  .)ذيل مدخل لاله: 1369ياحقي، . ك.ر(اند  زار تشبيه كرده يا لاله
در شعر فارسي لاله علاوه بر آنكه به جام تشبيه شـده، بـه صـفات روشـني، تـري، خـودرويي،        - 
   افروزي، افروزي، چراغ آتش دلي، گشودن، داغداري، خونين گرفتن، دهان گرداني، جام گيري، كاسه قدح
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  . )284: 1387زمردي، (است   متصّف شده... سياهي و غفلت و  رويي، دل سرخ

  

  ارسيلاله در شعر ف

) منـوچهري، سـعدي، صـائب و سـپهري    (اكنون به كاربرد نمادين و هنري لاله در شعر شـاعران  
يكـي  : شـود ابتدا ضرورت دارد كه لاله به تفكيك در شعر هريك، حول سه محور ارزيابي . پردازيم مي

وم هاي حاوي نماد لاله، دوم ترسيم نمـودار لالـه بـا كـاربرد هنـري آن، و س ـ      نمونه بيت نشان دادن
  .تحليل نمادين لاله در شعر هريك از شعراست

  
  لاله در شعر منوچهري

  هـا  عقيقين پيـالهها چـــو  لالـــه بشكفت
  

  ها، همــه آگنـده مشـــــك و بـان     وانگه پياله  
  

  

  )184: 1385منوچهري، (  
  نو معشـوق مـن   كند بر من به جوريهر زمان 

  

  بـا مـا كنـــد    رخ لالهراضيم راضي به هرچ آن   
  

  

  )25: همان(  

  رخســاران خوبشكفته لالة نعمان، بسان 
  

  سرها اندر زده خونها، به  اندر زده دل مشكبه   
  

  

  )3: همان(  

  بر چكيـــد  قيـر به شنگرفبر روي لاله ، 
  

  گويي كه مادرش همـه شنگـــرف داد و قيـر     
  

  

  )48: همان(  
  در دهــن لالــه بـاد، ريختــــه و بيختــــه  

  

  ثميـــن در سيــاه، ريختــه  مشك بيختــه  
  

  

  )180: همان(  

  سيـــاه داغ بــــر دل دارد لالـــــه يكـي  
  

  دارد سمـــن انـدر زنخــش سـيمين چــــاه      
  

  

  )172: همان(  

  وار است خــراساني  دواتــي بسدينچون 
  

  چو طـرف چمنــــا   لاله سر او،باز كـــرده   
  

  

  )2: همان(  
  از شاخ بيــــد تـر  قوس قزح كمـــان كنـم 

  

  و از بـــرق ذوالفقـــــار   رايتاز بــرگ لالـه    
  

  

  )39: همان(  
  هزمان بكــند بانگ نمازي بـه لـــب جـوي   

  

  رود خيــري بـا لالـة خــــودروي    سجده در  
  

  

  )166: همان(  

  روي سـرخ نقاب گل شكفت و لاله بنمـود از  
  

  رنـگ آن ز عنبر برد بوي و اين ز گـوهر بـرد     
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  )64: نهما(  

  روي سرخزار لالـــة نعمـــــان   در لالــــه
  

  ز مشــك و غاليه بر خـد كنـد همـــي   خالي   
  

  

  )136: همان(  

  عنبــر كنـد همــي  فتيـــلة  لالــه دل از
  

  خيـري رخ از صحيفة عسجــد كنــد همــي     
  

  

  )136: همان(  

  رويان بـديع  روي بتلالة خودروي شد چون 
  

  سنبل انـر پيش لاله چـون سـر زلـــف نگـار      
  

  

  )55: همان(  
  بلبلـــكان بانشـاط، قمريــــكان باخــروش   

  

  ، در دهـن نحـــل نـوش   مشك دهن لالـه  در  
  

  

  )180: همان(  
  

  معناي نمادين لاله در شعر منوچهري

  پيالگي عقيقين
  رخساري رخي           خوب لاله

  سري دلي                خونين مشكين
  دهني سرخي و سياهي                    مشك

  دهني                           داغداري درين

  گري سجده              لالهدواتي              بسدين
  مانندي                             نقابداري رايت

  خالداري                          خوشرنگي
  رويي بت   سرخرويي                    

  دهني دلي            مشكين فتيله
  سرشكافتگي

  1نمودار 
  

  تحليل نمادين لاله در شعر منوچهري

جـز مـوارد انـدكي كـه از      .تشبيهات منوچهري، غالباً به صورت جمله بـا اركـان كامـل هسـتند    
سـت  چنين نحوة كاربرد تشبيه در شعريك دوره، گويـاي آن ا . است  تركيبات تشبيهي استفاده شده

  .است  كه شعرآن دوره از نظر بياني هنوز خام و مبتدي بوده و به مرحلة رشد و كمال خود نرسيده
  ، نمادهاي فراواني از لاله را بـه نمـايش گذاشـته   1گرا در نمودار هاي حسي منوچهري تشبيه نگاه
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ي بـه  كاربرد لاله در شعر منوچهري اگرچه هنوز از چهارچوب حواس ظـاهري سـبك خراسـان   . است

، دلـي  مشـكين ، پيـالگي  عقيقـين هـاي   كـه در واژه  است، چنان  هاي بعد راه نيافته مفهوم انتزاعي دوره
آيد، استفادة نمادين آن در مفهوم حسي نيـز   نمودار فوق بر مي داغداريو  گري سجده، سرشكافتگي

   .سازد كه قابل تأمل است هاي معنايي وسيعي را به ذهن متبادر مي  هاله
به وجوه تشبيهات اين دوره كه غالباً بيانگر رنگ، بو و شكل هستند و بـا حـواس ظـاهر     توجه
سـازد، امـا خواننـده را     شوند، هرچند شعر اين دوره را سليس، محسوس و زودفهـم مـي   درك مي

است كه با پنهان نگه داشـتن وجـه، و يـا يكـي از       دارد؛ زيرا شاعر در بند آن نبوده منفعل نگه مي
صلي تشبيه، فهم قسمتي از شعر را به خواننده واگذارد، تا از اين راه التذاذ ادبـي بيشـتري   اركان ا

  . نصيب وي گردد
البتهّ با شناختي كـه از منـوچهري و هماننـدان او داريـم، ايـن نحـوة كـاربرد تشـبيه چيـزي از          

يـن دوره را نشـان   هاي سبكي شعر ا بلكه ويژگي ،كاهد و يا تسلطّ او بر زبان نمي هاي شاعر توانمندي
از اشـعار شـاد بـا مـادة     . نكتة ديگر، توجه به دايرة انديشگاني شاعران سبك خراساني است. دهد مي

توان آنان را نوعاً برونگرا دانست و شعرشـان   است، مي  حسي زميني كه از شاعران اين دوره بجا مانده
  . را نيز در قالب مكتب ناتوراليسم گنجاند

  
  سعديلاله در غزليات 

  چــو بلــبل آمدمت تا چـو گل ثنـا گـويم  
  

  بكــردي زبـان تحسـينم    لالچـــو لالــــه    
  

  

  )626: 1377سعدي، (  
  رود دل مــن  زار و گلستـان نمـي  به لالـــه

  

  زار مـن اسـت   گلسـتان و لالـه   ياد دوستكه   
  

  

  )129: همان(  

  آيـد يـــاد  روي دلبـرز رنــگ لالــه مرا 
  

  ـــرا يـاد خـطّ يـار آيـــد     ز شكــل سـبزه م   
  

  

  )415: همان(  

  و موي تـو باشـد   روي مرا كه چشم ارادت به
  

  دليــل صدق نباشد نظـر بـه لالــه و سـنبل      
  

  

  )505: همان(  

  لالــه و گـــل  اند در افتادهبه پــاي سرو 
  

  مگــر شمـايــــل قـد نگــــار مــــن دارد      
  

  

  )253: همان(  

  صورت زيبــا لا و تـــو با چنين قــد و با
  

  به ســـرو و لالـه و شمشـاد و گـل نپـردازي       
  

  

  )839: همان(  

  چو خليــل  آتش محنتبه تــولاّي تو در 
  

  گوييــا در چمــن لالـــه و ريحـــان بـودم      
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  )556: همان(  

  حلقــه  در حلقـــه  لاله خـم دو زلــف تو بر
  

  به سنگ خـاره درآمـــوخت عشـق ورزيـدن      
  

  

  )683: همان(  

  هركه عشقباز آيـد  رخــان لالهبه كــوي 
  

  اميــد نيست كه ديگـر بـه عقـل بـاز آيـــد      
  

  

  )418: همان(  

  اي در باغ اميـــدم نشـان   تا كـي؟ لاله خار
  

  زخم تا كي، مرهمي بـر جـان دردآگـين مـن      
  

  

  )692: همان(  
  

  معناي نمادين لاله در شعر سعدي

  سكوت و لالي
  رياد دوست        روي دلب

  ملازم يار بودن   لاله     دوست     روي
   روي زيبا               آتش محنت

  نمايي          سرخرويي  چهره
  پادخاري 

  
  2نمودار 

   
  تحليل نمادين لاله در غزليات سعدي

. گرايـد  اندك از حالت محسوس و عيني بـه سـوي مجـردّ و ذهنـي مـي      تشبيهات سعدي، اندك
رونـد، بـه صـراحت و شـفاّفيت سـبك       ه به عنوان وجه شبه به كار مـي عناصر رنگ، بو و شكل هم ك

رونـد،   هايي كـه بـراي لالـه بـه كـار مـي       صفت. اند اي از ابهام فرو رفته خراساني نبوده و غالباً در هاله
بـه نـوعي حاكميـت مطلـق      مسـئله و ايـن   هاي معشوق هسـتند  بسا معادل و يا فروتر از ويژگي چه

  . دهد سبك عراقي نشان مي معشوق را در ادب شعري
سعدي و ديگر شـعراي هـم عصـر وي بـه كمـك اسـتفاده از تشـبيهات دو ركنـي و اسـتعاره و          

سازي عنصر نماد، دريافت بخش عظيمي از مفهوم شعر را به استنباط خواننده واگذاشـته، از   برجسته
هـاي   ه سـعدي، عشـق  در افق فكري شعراي سـبك عراقـي از جمل ـ  . دارند اين راه او را به تأمل وامي

خورند و سير افقـي و آفـاقي بـه عمـودي و انفسـي بـدل        هاي آسماني گره مي كم با عشق زميني كم
  . توان با اندكي تسامح در قالب مكتب رئاليسم ارزيابي كرد سبك شعري اين دوره را مي. گردد مي
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  لاله در غزليات صائب 

  شود از پردة شـرم و حيـا خـوبي    يكي صد مي
  

  گيـرد از مينـا   دگر مـي  رنگگون  هشـراب لال  
  

  

  )228: 1370صائب، (  

  اي چون لاله پيدا كـن  پيمانهتو از سوز جگر 
  

  شـود پيـدا   ساري مـي  سنگي چشمه كه از هر پاره  
  

  

  )167: همان(  

  چكــد از رنــگ آل تـو    لالـه مي لالــه خون
  

  انـد جــــلال و جمـــــال تـو     گلگـــونة هـم   
  

  

  )3176: همان(  

  شــو  قانــع به نكتة رنگيـن چو لاله ز من
  

  انـد مــــرا   كـــه از بــراي درودن نكشتــــه    
  

  

  )303: همان(  

  خدا دادســت منصور مــــرا  داغ رسوايي
  

  هست تمغـــاي تجلّـي لالــــة طـور مــــرا      
  

  

  )79: همان(  
  آب جان را چــو گهر در گرة جــان مگـذار  

  

  بنم راش ـ به خورشيد رسـان چون گل و لاله   
  

  

  )252: همان(  

  بهـار  جگرگوشــةايم اگـــر چه  چون لاله
  

  باشــد به نــان سـوختة خـــود مــــدار مـا      
  

  

  )371: همان(  
  بـرد صــائب ز دل   هوشياري زنگ غفلت مي

  

  نوشـي تـو را   گردد ز مـي  چون لاله مي دل سيه  
  

  

  )19: همان(  
  اي صــائب كشـد شعلـــه ز دل داغ تـــازه  

  

  لالـه ز دامـــان كشـت مـــا     شمع ل كردگــ  
  

  

  )368: همان(  
  گــل به صد ديدة شبنم نگــران اسـت او را  

  

  اسـت او را  خونين جگـران لالــه از جملــة   
  

  

  )269: همان(  
  ز جــوش گل رگ لعل است خار بـر ديـوار  

  

  هـا  است مژگانــ ـ  شده پنجــة مرجانز لاله   
  

  

  )327: همان(  
  دانـد  سن خاموشـي نمـــي  چـراغ بيـزوال ح

  

  را رويـان  لالـه دم عيسي است باد صبح شمع   
  

  

  )209: همان(  

  عمر نفس سـوختگان  زود به سـررسد  مي
  

  لالــة دامــــن صـحراي وفـــــا را دريـــاب      
  

  

  )443: همان(  
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  معناي نمادين لاله در غزليات صائب

  رنگي شراب
  واري      خونرنگي پيمانه
  نشانداري    ورزي       قناعت

  جگرگوشگي      لالهبخشي       تعالي
  وارگي سياهي          شمع دل

  جگري       سرخرنگي خونين
  رويي     زودگذري لاله

  
  3نمودار 

  
  تحليل نمادين لاله در غزليات صائب

هاي سبك هندي از جمله تشبيهاتي با وجه شبه رنـگ، شـكل، فراوانـي،     بسياري از نازك خيالي
بسـياري  صـائب در  . شود وضوح ديده مي هه ويژه داغداري و غيره از گل لاله در شواهد بالا، بقناعت، ب

گـردد؛ امـا    گرا نزديك مي به منوچهري طبيعت - آيد چنان كه از ابيات فوق بر مي - از تشبيهات خود
و  هـايي از تجـردّ   كنـد، بلكـه رگـه    صرفاً به استفادة طبيعي و محسوس از عناصر طبيعت بسنده نمي

شوند؛ يعني اينكه او هرچند عناصر طبيعت، همچون آب و گـل و   انتزاع نيز در تشبيهات او يافت مي
  . رسد گيرد، اما از پيام وي بوي تجردّ و استغنا نيز به مشام مي لاله را در شعر خود به كار مي

وي از . خـوريم  با دقتّ بيشتر در شعر صائب، به توسع نمادين لاله در دو شاخة جداگانه بـر مـي   
لاله را در مفهوم نمادين رنگ،  - نظير منوچهري و سعدي - طرفي همانند ديگر شاعران پيش از خود

اند، از طرفي ديگر، براي لالـه مفـاهيم    گيرد كه عموماً با حواس ظاهر قابل درك بو و شكل به كار مي
كه درك گسـترة مفهـومي   قائل است  زودگذريو  بخشي تعالي، ورزي قناعتنمادين مجردّي از قبيل 

طلبد و البتهّ با درك آنها از راه حواس بـاطن، التـذاذ ادبـي بيشـتري      كوشش ذهني بيشتري مي  آن،
  . گردد نيز نصيب خواننده مي

درك وجـوه  . برد و هم تشبيهات دوركني صائب در شعر خود، هم تشبيهات چهارركني به كار مي
ــاره  ــوارد دشــوارتر شــبه اشــعار صــائب در پ ــي  از دوره اي م ــه نظــر م ــيش از وي ب ــاي پ رســد و  ه

برانگيز است و بالاخره صـائب از تلفيـق تشـبيهات حسـي و      هاي او، بسيار جذاّب و تأمل تصويرسازي
هاي هر دو سـبك را در خـود دارد    سازد كه ويژگي اي مي انتزاعي دو سبك خراساني و عراقي، ملغمه
  .بخشد م تا رمانتيسم توسع ميو وجوه شبه، اشعار او را از مكتب ناتوراليس
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  لاله در اشعار سپهري

  -ي بــه دشــت لبخنــد-اي ديــدم لالــه
  

ــو   ـــهپرتــ ـــن ريختـــ   ي در آب روشــــ
  

ــت   ــاد ريخـ ـــار بـ ـــدا را در شيـ   :او صـــ
  

ــوه«   ــه  جلـ ــاك آميختـ ــوي خـ ــا بـ   »اش بـ
  

  

  )161: 1375سپهري، (  

  .دچشم خدا تر شد، بشو. شد بشود پرپر. ، از ساقه بچينهوشاين لالة 
  

  )234: همان(  

  .پل بنشان، زين رؤيا در چشمم گل بنشان، گل بنشان رنگي بيز شبنم تا لالة 
  )238: همان(    

  

  
  

  .دارد قرمــزگــل شــبدر چــه كــم از لالــة 
  

  
  

  )291: همان(    
  

 معناي نمادين لاله در ا شعار سپهري

  خنداني
  گري پرتوافكني       جلوه

  پرپرشدگيلاله    هوشمندي     
  بيرنگي          قرمزي

  
  4نمودار 

  
  تحليل نمادين لاله در اشعار سپهري

در شعر سپهري، اگر چه كاربرد لاله از نظر بسامد نسبت به شـعر منـوچهري، سـعدي، صـائب و     
خـوبي آشـكار    بسياري از معاصران وي به مراتب كمتر است، نمـادوارگي ايـن گيـاه در شـعر وي بـه     

شبنم تا لالة بيرنگي پل بنشان، زين رؤيـا در چشـمم گـل بنشـان، گـل      ز «مثلاً در عبارت . شود مي

  . گردد، تا آدمي را به رؤياهاي دور دست خود برساند تعلقّي مي لاله نماد بي »بنشان

گردد كه با گيـاه و   رود؛ گاهي شخصي مي در شعر سپهري، در مفاهيم گوناگون به كار مي »لاله« 

تـوان آن را   نشيند و مـي  وشي است كه به جاي گل بر شاخه ميزمين پيوند و خويشي دارد، گاهي ه
نهايت بپيونـدد و   گيرد تا شب سهراب را به بي چيد و زماني نيز رنگ بيرنگي و عدم تعلقّ به خود مي

  .او را در رؤياهاي خود فرو ببرد و به آرمان شهر جاودانگي برساند
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هـا و كـاربرد غالبـاً     لاله در فرهنگنامـه  اينك پس از نشان دادن كاربرد مفهومي و بعضاً نمادين

هـاي   نمادين آن در نمونه اشعار چهار شاعر فوق، نمودار كليّ از گياه لاله؛ براساس مجمـوع نمونـه  
هـا از بسـياري از    گردد تا به خوبي نشـان داده شـود كـه در فرهنـگ     ترسيم ميبيان شده شعري 

  .است  آمده معاني نمادين لاله غفلت شده و صرفاً شماري از آنها
  

  هاي شعري نمودار معناي نمادين لاله در نمونه

  رويي            آتش محنت بودن بت
  اعتباري دواتي                بي بسدين

  بيرنگي                        پادخاري
  پرپرشدگي                         پرتوافكني

  يوار شكلي                            پيمانه پرچم
  بخشي دلبروارگي                                تعالي

  مانندي                                 جگرگوشگي دوست
  نمايي گري                                        چهره جلوه

  رخساري خالداري                                          خوب
  خونرنگي                        خوشرنگي                       

  سري خونين                     لالهجگري                        خونين
  دهني داغداري                                               درين

  مانندي سياهي                                           رايت دل
  گري سجده                   زودگذري                     

  سرخرويي                                      سرخرنگي
  سرشكافتگي                             سرخي و سياهي

  دهني                            سكوت و لالي سيمين
  رنگي وارگي                          شراب شمع
  پيالگي عقيقين   دلي                     فتيله

  ورزي                     قرمزي قناعت
  رخي دلي                لاله مشكين
  دهني             نقابداري مشكين

  هوشمندي      ملازمت با دوست
  5 نمودار
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ي آن كـه  شناس ـ گيـاه بر معني و كاربرد   آيد كه واژة لاله علاوه با توجه به نمودار فوق چنين برمي

نويسان بوده، در اشـعار فارسـي براسـاس كـاربرد هنـري بـه مـرور توسـيع           د توجه فرهنگاغلب مور
هـا    ه اين بخش از معنا و كاربرد واژ. است  معنايي، به تعبيري ديگر، معناي نمادين و كنايي پيدا كرده

يسـان  نو كه قبلاّ هم گفتيم به صورت جزئي و پراكنده مورد اهتمام برخي از محققّان و فرهنـگ   چنان
سنتي واقع شده، ولي به طور شايسته و دقيق، منطبق بر شواهد شعري در طول زمـان مطمـح نظـر    

در (هـا   نشـان داديـم واژه  ) 5(كـه در نمـودار    اما چنان. است شدهنبوده و گسترة معنايي آنها مطالعه 
بـة نمـادين   هاي قاموسي صرف خارج شده و جن در زبان شعرا از محدودة مفاهيم و دلالت) اينجا لاله

  . اند و كنايي به خود گرفته
  

  ها با كاربرد آن در اشعار شاعران نامبرده تفاوت كاربرد لاله در فرهنگ

توجهي كه ميان اين چهار شـاعر ديـده    ، نكتة قابل)5(هاي ارائه شده در نمودار  در مقايسة نمونه
بدان معني كه اصلاً از كاربرد هاست نه  شود، عدول از تشبيهات و استعارات مرسوم در فرهنگنامه مي

ها بهره نبرده باشند، بلكه ابداعاتي در نحوة به كارگيري تشبيهات و استعارات از خـود بـر    فرهنگنامه
  .اند جاي گذاشته

هـا و   هـاي قيمتـي از قبيـل عقيـق، در، بسـد و رنـگ       در منوچهري بيشترين بسامد از آنِ سنگ
  . حسوسات و بسيار نزديك به تصوير عيني استغالب تشبيهات وي از جنس م. هاست شكل

گـري بسـامد بـالايي     اعتباري و تداعي سعدي صفات معنوي و معقول از قبيل سكوت، بيشعر در 
خصيصة اصلي كلام سعدي در كاربردهاي واژة لاله، جنبـة تقـابلي آن   . در تشبيهات و استعارات دارد

  .اري در برابر صورت يار و پادخارياعتب است؛ مانند افتادگي در مقابل قد نگار، بي
منوچهري در به كارگيري واژة لاله به توصـيف طبيعـي آن نظـر دارد و دغدغـة ذهنـي او تنهـا       

هاي آن است و حال آنكه سعدي از واژة لالـه بـه عنـوان ابـزاري در طـرح       توصيف طبيعت و زيبايي
  .كند مباحث غنايي خود استفاده مي

كه در  شود به طوري ب نسبت به شعر منوچهري بسيار پررنگ ميچهرة غمگين لاله در شعر صائ
ها، ولي در شعر صائب نماد غم و اندوه است و درونگرايي در شـعر   شعر منوچهري لاله نماد شادباشي

  .نماياند كارگيري هالة معنايي لاله به خوبي خود را مي صائب در به
هـاي لالـه    و در نهايت اوصاف يار را بـر ويژگـي  سعدي غالباً لاله را در مقابل اوصاف يار قرار داده 

  .گيرد كه صائب لاله را براي بيان مضامين درونگرايانة خود به كار مي دهد؛ در صورتي برتري مي
نوآفريني شعر خود به خلق صفات جديدي از لاله نظيـر هوشـمندي، پرتـوافكني و     برايسهراب 

اينكـه او بـه    شود و نكتة جالب ين ديده نمياست كه در شعر سه شاعر پيش  پرپرشدگي دست يازيده
است كه بار معنايي متفـاوتي نسـبت     بودن لاله، واژة نوي قرمز را نشانده جاي صفت سرخي يا احمر



   119 /  ربرد لاله از قلمرو قاموسي تا گسترة نمادينبررسي كا
رغـم اشـتهار    اينكه لاله به نكتة جديد ديگر. به صفات مستعمل پيشين اين واژه در ادب فارسي دارد

بـاختگي گرديـده كـه در واقـع نـوعي       وي نماد رنـگ  به رنگ سرخ در آثار گذشتگان، گاهي در شعر
  . است  پارادوكس ايجاد كرده

  

  هاي ادبي بر مكتب هاي شعري با تكيه مقايسة سبك

آيـد كـه شـعراي سـبك      از مقايسة اشعار منوچهري، سعدي، صائب و سـپهري، چنـين برمـي   
گياهـان و پرنـدگان و ديگـر    هـا و   اند و مواد تشبيه آنان نيز از گـل  گرا بوده خراساني عموماً تشبيه

بيشـتر  . اسـت   شـده  عناصر طبيعت با وجه شبه رنگ، شكل و يا تركيبـي از ايـن دو تشـكيل مـي    
گرفتند و از ميان حواس پنجگانه، اغلب به قوة بينـايي نظـر    تشبيهات آنان از مادة حسي جان مي

بـارز ادبيـات برونگـرا و شـاد     هاي  در شعر منوچهري كه از نمونه. كه با رنگ در ارتباط استداشتند 
بـا  . اسـت   سبك خراساني است، تمام مظاهر طبيعت در خدمت شادي و بزم نـوع بشـر قـرار گرفتـه    

تكامل شعر در ادب فارسي و سير تاريخي آن از سـبك خراسـاني بـه سـبك عراقـي، زبـان شـعري،        
اي سبك عراقـي صـرفاً   شعر. رود گرايد و از عينيت به سوي ذهنيت پيش مي اندك به تجردّ مي اندك

كه اين  اي نمايند به گونه بلكه در آن، دخل و تصرفّ مي ،ورزند برداري از طبيعت قناعت نمي به عكس
سعدي با توجه به مقتضيات عصـر خـويش كـه    . وضوح نمايان است هبازسازي طبيعت در شعرشان ب

بـه عناصـر تشـبيهي     بر افكار عمـومي اسـت،   - زميني يا آسماني - عصر حاكميت بلامعارض معشوق
عصر منوچهري از جمله بنفشه، لاله و نرگس با وجه شبه رنگ و شكل، صورتي اسـتعاري و نمـادين   

كاهـد   سازي اين عناصر در برابر زلف، رخ و چشم معشوق از زيبايي آنها فـرو مـي   بخشد و با قرينه مي
ين عناصر را بايـد در وجـود   هاي ا در عصر سعدي تمام زيبايي. تا بر قدر و ارزش معشوق افزوده باشد

  . سازد معشوق جست و زبان هنري سعدي اين پيوند طبيعت با انسان را ممكن مي
در ادامة سبك عراقي يعني در مكتب وقوع و واسوخت و به دنبال آنها سبك هندي كه معشـوق  

بـاز  شود، شعر نيز تـا حـدودي از رسـالت خـود      از آن حاكميت و قداست مطلق به پايين كشيده مي
مـورد، معماسـازي،    هـاي بـي   سازي ماند و به جاي باليدن در دو جنبة لفظ و معني، بر اثر مضمون مي

هاي نابجاي حاكمان وقـت از   آيد كه تعصب پرداختن به لغز و چيستان در دايرة سرگرداني گرفتار مي
  . است  تأثير نبوده قبيل پادشاهان صفوي در اين امر بي

شـود و   ي به دورة معاصـر، در دو حيطـة لفـظ و معنـي دگرگـون مـي      شعر در گذر از سبك هند
گيـرد؛ ورود   شكند؛ قافيه را ناديده مـي  شعر معاصر، وزن را در هم مي. ريزد ديوارهاي سنتّ را فرو مي

مانـد، تخيـل اسـت كـه      پذيرد و به تنها چيزي كه پايبند مي هاي غيرشعري را در حوزة خود مي واژه
از  »شـورم را «سـپهري در قسـمتي از شـعر    . گردد يروز و امروز محسوب ميجوهرة اصلي شعر د ءجز

كشد كـه گذشـته از چنـد شـاعر بلندپايـة ادب       آرمان شهري را به تصوير مي شرق اندوهمجموعة 
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قرآن «: گويد كه مي توان به انديشة بلند وي دست يافت؛ آن جايي فارسي، در شعركمتر شاعري مي

بينم خواب بودايي در نيلـوفر   بستر من تورات، و زبر پوشم اوستا، ميبالاي سرم، بالش من انجيل، 
  . »آب

كنـيم كـه از جمـلات     در سير زمانمند نمادها از گذشته تا به حال، قوس صعودي را مشاهده مي
الاركان به تشبيهات فشردة دوركني، از آن بـه اسـتعاره و تشـخيص، و از آن بـه نمـاد       تشبيهي كامل

هاي ادبـي نيـز ايـن حركـت زمانمنـد، از ناتوراليسـم سـبك خراسـاني تـا           كتبدر قالب م. رسيم مي
 - اي ديـدم  لالـه «بـراي نمونـه در بيـت    . شـود  سمبوليسم و حتيّ سوررئاليسم سبك معاصر ديده مي

از سهراب، گذشته از تشابه ظاهري لاله و چهـره از   »پرتوي در آب روشن ريخته/  - لبخندي به دشت

بـه دليـل    - الب مكتب ناتوراليسم سبك خراسـاني، انسـانوارگي لالـه نيـز     نظر قرمزي و طراوت در ق
در قالب مكتب سمبوليسم و سوررئاليسم سبك معاصر به وضوح، قابـل   - هاي انساني پذيرفتن ويژگي

  . رؤيت است
هاي ادبي بايد همـواره در نظـر داشـت، پرهيـز از      هاي شعري با مكتب سبكبارة اي را كه در نكته

هاي شعري در قالب مكتبي خاص، شايد چنـدان دقيـق    گنجاندن هريك از سبك. ستگرايي ا مطلق
ارتباط نيسـتند، امـا    هاي ادبي بي هاي خراساني، عراقي، هندي و معاصر با مكتب اگرچه سبك. نباشد

اختصاص هر سبك به يك مكتب خاص، خالي از اشكال نيست؛ به عنوان مثال، سـبك خراسـاني از   
اليسم در ارتباط است و از سوي ديگـر بـا مكتـب رئاليسـم؛ و يـا اينكـه سـبك        سويي با مكتب ناتور

همچنـين اسـت ارتبـاط    . عراقي، هم با مكتب رئاليسم مـرتبط اسـت و هـم بـا مكتـب سمبوليسـم      
   .هاي ادبي هاي هندي و معاصر با ساير مكتب سبك

زبـاني در دل  هـاي   بـا گذشـت زمـان، نمادهـا و نشـانه      شدكه پيش از اين نيز خاطرنشان  چنان
رسند و هنرمندان، به ويژه شعرا، با قدرت خلاّقه و تصويرسازي خـويش بـه    ها به ايستايي مي فرهنگ

اين خلاّقيت و تصويرسـازي در  . دارند كالبد ايستاي نمادها جاني تازه دميده و آنها را به پويايي وا مي
هـاي   دليـل آشـنايي بـا فرهنـگ    وي به . نمايد شعر سپهري، نسبت به شعر شعراي قبلي آشكارتر مي

  . است  شرق و غرب، به مشتركات فرهنگي بيشتري دست يافته و آنها را در شعر خود برجسته كرده

  

  گيري نتيجه

انـدك بـه كهنگـي     هاي زباني بر اثـر كثـرت تكـرار، انـدك     كه نشانه شددر مقالة حاضر مشخصّ 
ها و احياي مجدد زبـان، نيـاز    زي اين نشانهبراي نوسا. دهند گراييده و بار معنايي خود را از دست مي

به دستاويزي است تا به كمك آن، نارسايي زبان برطرف گردد و اين دستاويز در هنر ديده شد؛ زيـرا  
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زدايي و ديگر ترفنـدهاي هنـري، جـاني تـازه در كالبـد بيـروح        هنرمندان توانستند به كمك آشنايي

  .هاي گذشته را به امروز پيوند بزنند فرهنگهاي زبان دميده و با آفريدن نمادها،  نشانه
خورد و ادبيـات نيـز در آيينـة     ترين نمادها، در ادبيات و معماري به چشم مي از آنجا كه شاخص 

در حـوزة معرفّـي زبـان، گروهـي صـرفاً بـه جنبـة        . يابد، به زبان شعر روي آورده شد شعر تجليّ مي
انـد و گروهـي    هاي زباني، آنها را بـه ايسـتايي رسـانده    نهارتباطي آن توجه كرده و با كثرت تكرار نشا

ها را بر معناي خطيّ آنها تـرجيح داده و از   ديگر از راه پيوند زبان با هنر، كاربرد معناي حجمي نشانه
  . اند راه آفرينش نمادها به توسيع زباني دست يافته

در شـعر   - اسـت   تشـكيل داده كه اصل بحث مقالة حاضـر را   - نمادهاي گياهي به ويژه نماد لاله 
انـد؛ امـا    دورة خراساني، به سبب ديدگاه ناتوراليستي، بيشتر به صورت تشبيهات گسترده به كار رفته

هـاي   هاي عراقي و هندي، و به سبب ديدگاه اين تشبيهات بر اثر تكامل تدريجي شعر فارسي در دوره
از آغاز شعر نـو، نمادهـا، بـه    . اند د لغزيدهاندك به سوي استعاره و نما رئاليستي و سمبوليستي، اندك

  .اند اي از ابهامات نيز فرو رفته ها، به اوج ايجاز رسيده و بعضاً در هاله دليل توسع ديدگاه
گـراي سـبك    در مقايسة زبان شعري چهار شـاعر نـامبرده، منـوچهري در قالـب فكـري تشـبيه      

اسـت و سـعدي بـه      نـگ و شـكل پرداختـه   خراساني، به جنبة مادي و زميني گل لاله با وجه شبه ر
هـايي بـراي يـار     گراي سبك عراقي، به جنبة تجردّ گل لاله در قالب اسـتعاره  موازات انديشة استعاره

صـائب، گويـا   . اسـت   هـاي يـار را بـدان تـرجيح داده     زميني و آسماني نظر داشته و اغلب نيز ويژگي
برانگيز سبك هنـدي،   هاي تأمل خيالي ي نازكهرازگاهي با واپسنگري به انديشة منوچهري و با چاشن

اي را بـرايش   هاي سـوخته  بار ديگر لاله را با وجه شبه رنگ و شكل به كار گرفته و داغداري لاله، دل
هاي زيرين استعاري؛ يعني تشخيص بـه   است؛ و بالاخره سپهري نوپرداز، لاله را در لايه  تداعي نموده

توان گفـت كـه زبـان شـعري صـائب بـه        در كل مي. تر سازد رجستهكار برده تا جنبة نمادين آن را ب
   .منوچهري گرايش دارد و زبان شعري سپهري به سعدي
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